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انتهاي اتاق به بالكني .  نور بيرون به آن اندكي روشنايي داده استي كهاتاق[
ها كه متصل به هم هستند، با يكديگر  اين طبقه از طريق بالكن. شود ختم مي

  .لكن ايستاده استشبح جلال پشت به ما تكيه داده به لبه با. ارتباط دارند
از  .رسد ها به گوش مي از گاهي صداي بوق اتومبيل همپاي گذر اتومبيل هر

اي طلا  را كه چون تكه) ع( گنبد و بارگاه حضرت امام رضا ،چشم انداز بالكن
گاهي صداي . ابرهاي تيره و سياه آسمان را پوشانده است. درخشد، شاهديم مي

انگار صداي گريه كسي  .بينيم ي را مياي جهش برق شنويم و لحظه رعد را مي
جلال .شود نرم نرمك صداي آرام گريه بدل به هق هقِ بلند مي. آيد مي

  .همچنان پشت به ما ايستاده است
 .درخشد شوند و از پشت تيرهِ ابرها هلال سرخ ماه مي ابرها نرم و آرام دور مي

 ،رفته استاي تمام وجودش را گ جلال همچنان كه پشت به ما دارد و رعشه
صداي زني از . كند او هراسان خود را در مبلي پنهان مي. شود وارد اتاق مي
 ].خواند كند و لالايي مي آيد كه غمگين و افسرده سووشون مي دوردست مي

   لالا لالا گل پونه  :صدا
   بابات رفته دلم خونه

   بابات امشب نمي آيد، گرفتن بردنش شايد
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   بخواب آروم چراغ من
  وي باغ من گل شب ب

 .شود صداي زن دور و دورتر مي[ ! بابات رفته شب از خونه، كه خورشيد و بجنبونه
انگار صدايي از جان آسمان به .خيزد جلال هراسان بر مي.ناگهان آسمان به خشم مي غرد

  ].مهر مي خواند
قسم به شب يا هنگام آرامش آن، كه خداي تو هيچ گاه تو را ترك نگفته و «   :صدا

جلال چراغ اتاق را روشن  .غرد آسمان به خشم مي[1».خشم نگرفته استبر تو 
  ].كند مي

 . چون تو فقط توانايي خراب كردن رو داري؛لرزه مي .لرزه عرش داره مي  :جلال
لحظاتي در  .دهد جلال به ديوار تكيه مي[ .بكش، خراب كن تا همه آسوده بشيم

ما  .افتد يوار سر مي خورد و فرو ميسكوت به ماه سرخ چشم مي دوزد و نرم نرمك روي د
  ]شنويم صداي ذهنش را مي

كنم كه سرگردانم و توي لعنتي بهترين زمان  هنوز هم احساس مي. دونم نمي   :جلال
آقا شرعيات جوري . خورم كنم دارم فريب مي حس مي.  انتخاب كرديور

و اين اصلاً بهت . كني زني كه ميل و رغبت آدم رو تحريك مي حرف مي
ديگه پشم و پيلت ريخته و من . تو فقط با تركة انار ابُهت داري. ديا ينم

ميره و تو به طور  خواي؟ اون داره مي تو از جون من چي مي. بزرگ شدم
تونم با  كنم مي كني، تا حدي كه فكر مي حيرت آوري منو تحريك مي

دي كه خودخواهي  تو داري به من اجازه مي.  بشكافمرو اتم ،خواست خودم
من باور دارم ... من. درونم به اندازه دين و شرعيات رشد كنه و بزرگ بشه

 حتي بين ؛شه بين دنيا و هر واكنشي ارتباط برقرار كرد كه با كمك علم مي

                                           
   قرآن مجيد-1
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ميره و علم  اون داره مي! هاي عاشقانه پردازي كننده ترين رؤياها و خيال كسل
اما من باور ! تونه گي اون مي تونه بكنه و توي لعنتي مي هيچ غلطي نمي

آدم تو آخرين لحظة يأس و نا اميدي پي اميد ! توهمه... يه ياين شوخ... ندارم
منِ لعنتي احمق اينجا چيكار ... من! دست از سرم بردار... گرده كه مي
 يعني يه ؛ميره كنم؟ وقتي علم پزشكي نتونسته كاري بكنه و اون داره مي مي

آدم وقتي  .و مسخره كردم رمن خودم. تونه؟ مسخره است پنجره فولادي مي
 امپراتوره، و وقتي انسان به يه امپراتور ،به نيروي خودش باور داشته باشه

شه رفت؟ باز خدا، بازتو و  از اونجا ديگه كجا مي! تبديل بشه خداي خودشه
من اينجا چيكار  چرا؟ .كنه كشه و خدات كاري نمي ناتاشا داره درد مي! بازمن
هاي يه پروانه كه وقتي  فتارم مثه يه پروانه، درست مثه بالكنم؟ من گر مي

بالم  انگار پر و. تونه پرواز كنه اري ديگه هيچ وقت نميذدست روي اون ب
دونم  مي .كني ترسم و تو كمكم نمي من مي. ريخته روي زمين پودر شده و

آرام اشرف و روزبه [ . انجيرهاينجا آخرين مرحله پنهان شدنه و اين آخرين برگِ
جلال غرق در دنياي خويش است و  .آيند بي صدا و نرم به اتاق مي. شوند وارد بالكن مي
  ].شنويم ريزد و باز بي كه لب بزند، صداي ذهنش را مي آرام اشك مي

هاي خلقان از وحشت و هول خيره بماند و ماه تاريك شود  روزي كه چشم«   :جلال
 ،دوباره ابرهاي سياه. غرد به خشم ميآسمان [ 2».و ميان خورشيد و ماه جمع گردد

روزبه با كنترل تلويزيون آن را روشن  .نشينند ها مي آن دو روي مبل. پوشانند ماهِ سرخ را مي
 ابجلال . شود  پخش مي»باراباس«سكانس صليب شدن عيسي مسيح در فيلم . كند مي

يدن آن دو به شدت از د. كند آيد و خود را جمع و جور مي  ناگهان به خود مي،صداي فيلم
 ].حيرت كرده است

                                           
   قرآن مجيد-2
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 حتي شود؛ پيچد و آب ترش مي  وقتي آسمان به خود مي]با تمسخر[   :روزبه
  .چشند زنبورهاي عسل هم مزه نامطبوع باروت را مي

اون بيماره و به تو  ]سكوت[كني؟ اون كجاست؟ جلال تو اينجا چيكار مي   :اشرف
  احتياج داره، اينطور نيست؟

خيزد و به سوي  جلال بر مي[ نه؟ ؛د از هر چيزي مهمتر باشهـاون باي. ورهطـهمين   :روزبه
  ].ايستد كند و پشت به آن دو رو به بالكن مي  آن را خاموش مي ورود تلويزيون مي

 ؛از ترس. شه پيدات كرد يهو آب شدي و رفتي تو زمين و خيال كردي نمي  :روزبه
بيني كه ما اينجاييم و  حالا ميخب ! اما به بهانه بيماري ناتاشا زدي به چاك

  توي لعنتي چي داري كه بگي؟. پيدات كرديم
  .روزبه، بهتره كه آروم باشي   :اشرف
. گردد جلال تند بر مي[ !لرزه پيره زن بيچاره هنوز چهار ستون بدنش داره مي   :روزبه

  ].آشفته و نگران است
! تحت مراقبتهالان هم . اون گفت كه اينجايي. عينهو بلبل چهچه زد. نترس

شاخه اطلاعات و امنيت .  اين هتل كار خيلي سختي نبودي توپيدا كردنِ
شه توضيح بدي تو اين موقعيت  مي! ئهخب حالا نوبت تو. حزب كمك كرد

  كني؟ حساس و سرنوشت ساز تاريخي اينجا چه غلطي مي
  !كنم كه فراموش نكني فرمانده منم روزبه، بهت اخطار مي   :اشرف
  !نطورههمي   :روزبه
  !پس طبق برنامه و دستور عمل كن   :اشرف
   ... هرطور كه تو بخواي؛باشه   :روزبه
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 اما باور كن كه ؛فهمم  تو رو ميلجلال من حا! هواي اينجا چقدر سنگينه   :اشرف
 براي نتونستي تو و حزب هركاري كه مي. ديا ديگه كاري از دست تو برنمي

  ]سكوت[ !و فريب نديم رپس بهتره خودمون.  اما نشدن؛اون كردي
گرديم مركز و تو كار و تموم  خيلي خب، حالا همه با هم بر مي ]سكوت[   :اشرف

جلال تو به ! نه، باور نمي كنم...  باشه؟ راستي ناتاشا كجاست؟ نكنه؛كني مي
  دي؟ حرفهاي من گوش مي

  !اون كره، كوره، مثه سنگ! نه   :روزبه
خب  ].شود وري اشك ميـد و صورتش ميهمان شدار بغض جلال ترك بر مي[ مرده؟   :اشرف

اون مرده، مرده و اين . گوش كن جلال ]سكوت[ !يه كه شدهي كار. متأسفم
فراموش نكن كه تو در برابر خلق . واقعيتي كه بايد پذيرفت! يه واقعيته

امروز در اين مقطع مهم تاريخي تو ... زحمتكش اين سرزمين هم مسئولي
رترين و مهمترين وظيفه تاريخي خودت عمل برگزيده شدي كه به خطي

نجات خلق قهرمان ما وابسته به اين عملياته و اين عمليات وابسته به . كني
م از اعضاي شاخه نظامي ودوني كه هيچ كد فهمي؟ تو خوب مي مي! ئهتو

حتي اگه بتونن هم كاري از پيش  .تونن به اون دژ نفوذ كنن حزب نمي
توني   و فقط توي لعنتي ميئهي آخر دست تو چون اون بمب لعنت؛برن نمي
  فهمي؟ مي ؛و تموم كني ركار

  كرد؟ فهميد اينجا چه غلطي مي اگه مي   :روزبه
  تو چت شده روزبه؟   :اشرف
  . همين؛ام كلافه! هيچي   :روزبه
  فهمي؟  مي؛زنيم  ما داريم حرف مي.توني آروم باشي يعني نمي   :اشرف
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ما چهار روز بيشتر فرصت نداريم و تو . گذره رق ميچون زمان داره مثه ب! نه   :روزبه
دونه، به ليدر  اي مي ترين وظيفه حزبي رو كه هر سمپات ساده داري بديهي

  ! آشغال نمي فهمهاون احمقِ بي شعورِ! دي شاخه نظامي درس مي
  .دم كه ساكت باشي بهت دستور مي   :اشرف
  ...ن كنههاي خرده بورژوازي عاشقانه غليا وقتي خصلت   :روزبه
  !خفه شو.. .  :اشرف
  !من نگرانم! شه با خفه شدن من چيزي درست نمي   :روزبه
  نگران؟   :اشرف
  !نگرانم ديگه... آره، نگرانِ   :روزبه
  تو نگرانِ خودتي يا عمليات؟   :اشرف
  !حزب و دستورات حزبي از هر چيزي براي من مهمتره. دوني خودت بهتر مي   :روزبه
  .ات ساكت باش  دستور فرمانده حزبيپس به. ه يعالي   :اشرف
  .دوني اشرف، اصلاً من با اومدن تو مخالف بودم مي   :روزبه
  !دونم مي   :اشرف
كرد بهترين انتخاب رو   چون فكر مي؛اما حزب مجبورت كرد كه بپذيري   :جلال

   اينطور نيست؟ هويج و چماق،كرده
  .خفه شو   :روزبه
اسي رو كه داريم خوب و عالي درك كنم كه موقعيت حس بهت اخطار مي   :اشرف

  .كني
 اما يادت باشه براي انجام درست وظايفي كه به ما محول ؛كنم درك مي   :روزبه

  ...شده اولين تاكتيك
  !حفظ آرامشه.. .  :اشرف
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  !هاي خرده بورژوازي احمقانه و سركوب كردن خصلت   :روزبه
  خواي بگي؟ تو چي مي   :اشرف
  دوني؟ يعني تو نمي   :جلال
  !نه   :فاشر
  پس براي چي اينجايي؟   :جلال
 حتي كميته ؛نشدهمه از دست تو عصبي  .براي اينكه برت گردونيم   :اشرف

  دوني چي كاركردي؟ تو مي. مركزي
   اين كافي نيست؟. اما بريدم؛دونم نه نمي   :جلال
  حالا؟   :اشرف
  !حالا   :جلال
ت سازترين عمليات تو مهمترين و سرنوش!  بريدم؛به همين سادگي! جالبه   :اشرف

   چرا؟.گي بريدم شاخه نظامي حزب رو رها كردي و به سادگي مي
  !تونم من ديگه نمي. چون هركسي يه گنجايشي داره و من سرريز كردم   :جلال
 وابسته ،دوني كه موفقيت و پيروزي در اين عمليات تو بهتر از هركسي مي   :روزبه

يه ي كاف! ون يه نفر هم تويي يك نفر كه متأسفانه ا؛به عملِ فقط يك نفره
  !همين. فقط آخرين قسمت اون بمب لعنتي رو مونتاژ كني

ببين جلال، همه افراد شاخه نظامي حزب با تمام قدرتي كه دارن، بدون تو    :اشرف
  .دوني چرا و خودت مي! تونن بكنن هيچ كاري نمي

  .متأسفم   :جلال
  تاهي كرده؟كني حزب در حق ناتاشا و تو كو تو خيال مي   :اشرف
  .نه   :جلال
  پس چي؟   :اشرف
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  .هيچي   :جلال
  هيچي؟ به همين سادگي؟   :روزبه
به سادگي فشار يه شاسي و . به سادگي مرگ يه انسان! آره به همين سادگي   :جلال

  . رويايي كه تو ذهن شماستبه سادگي يه انقلابِ! يه انفجار
 آيا كسي .و بفهم ر اين.كس كاري نمي تونه بكنه جلال اون مرده و هيچ   :اشرف

  تونست و نكرد؟ مي
  !نه   :جلال
و فرستاد شوروي و اين  ر سه بار اون، كه حزبيخودت بهترين شاهد. خب   :اشرف

اين سرطان لعنتي تو تمام .  اما نشد؛ بهترين دكترها رو از شوروي آورديم،بار
  درسته؟. رگ و ريشه بدنش نفوذ كرده بود

  .هميشه يه راه نجاتي هست. ي باشهاما بايد يه راه نجات   :جلال
  ! يعني اينكه هيچ راهي نيست؛رسه وقتي علم به بن بست مي   :اشرف
  ... ايمانكنم به چيزي مثلِ  اما من حالا به فراتر از مرز علم فكر مي؛درسته   :جلال
  !معجزه در قرن بيستم. معجزه. متافيزيك. كشف و شهود...   :روزبه
  عيبي داره؟   :جلال
  و بهت گفته؟ ر كسي اين! يه دلقك مسخره!اي جلال تو يه مسخره !نه   :روزبه
  .آره، روزبه   :جلال
خب اون  ]سكوت[ جلال اون مرده درسته؟.  همه مون؛خب بهتره آروم باشيم   :اشرف

اون مرده و .  تو هم؛اومد انجام داديم مرده و ما هم هركاري از دستمون مي
ات جامعه آركائيك هم باور داشته باشيم،  حتي اگه به خراف؛زنده شدن مرده

   درسته؟؛كنيم نيازمند يه مسيحه و ما تو قرن بيستم زندگي مي
  !نه   :جلال
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  .فهمم نمي   :اشرف
 و ين مرتكب يك اشتباه بزرگ شد،در اين قضيه منطقيشما . ساده است   :جلال

ما يعني بايد ناتاشا مرده باشه تا شرط عمل ش! اون اينه كه شرط عمل غلطه
  !و بفهميم رصحيح باشه كه برسيم به علت عمل و اون

  !گفتي و اون زنده است  دروغ مي،پس توي دلقك مسخره   :روزبه
  و گفتم؟ رمن اين   :جلال
  پس حرف حسابِ توي آشغال چيه؟   :روزبه
  !گم اگه مرده باشه باز هم بايد يه راهي باشه  مي.ساده است   :جلال
  چه راهي؟   :اشرف
حالا ! و بفهمم ردونم و اومدم اينجا كه همين نمي! دونم و نمي رمينفقط ه   :جلال

خوام به   پاشون تو گل مونده و منم به بن بست رسيدم، مي،كه علم و حزب
ام عمل كنم و ببينم تو اين ياس و  حرف معلم شرعيات دوران بچگي

  !تونه بكنه  ايمان چيكار مي،نااميدي
و سرنوشت ساز تاريخي، اين دلقك تو اين موقعيت حساس . مضحكه  :روزبه

 بيخ مخ كهرو  تعطيلاتِ آخر هفته تا يه معضل فلسفي ه اومد،مضحك
  !نداشتش هيچي يه قلبه باد كرده، حجامت كنن

  عيبي داره؟   :جلال
  !برا دلقكي مثه تو، نه   :روزبه
  .ام  تا كار حجامتم تموم بشه و بفهمم كدوم طرفينپس بفرمايي   :جلال
  كشه؟  عمل كوچولو چقدر طول ميو اين   :اشرف
اً دقيق !از يه دقيقه تا يه هفته يا چهل روز و يا چهل سال و يا تا دم مرگ   :جلال

  .دونم نمي
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  دونستي؟ و مي ر اين!تو يه دلقك مضحك احمقي   :روزبه
  .و قبلاً خوندي رصفحه رو برگردون اين   :جلال
ه خاطر مرگ يه زن، يه زن روييم كه ب هببين اشرف ما با يه احمقي روب   :روزبه

هاي ارتجاعي مذهبي   اجازه داده خصلت،فهمي به خاطر مرگ يه زن مي
 رشد كنه و در اين لحظه حساس كه خلق ؛درونش دوباره رشد كنه

  ...زحمتكش ما به اون محتاجه به اونها پشت كنه و
  .فهميد وشماها نمي ربه همين سادگي و اين. به خودش رجعت كنه.. .  :جلال

ها براي اينكه ايمان رو نمايش بدن، مارهاي سمي رو با  بعضي. احمقانه است   :زبهرو
ها به طور مضحكي  رن و بعضي ش راه مييها رو آت بعضي. گيرن دست مي

  ...گيرن و كنن و چله مي  مثلاً سماع مي؛رقصن مي
پنجره من پناه آوردم به اين گوشه دنيا تا تو ازدحام اين جمعيت، كنار يه .. .  :جلال

 يه معجزه كه ايمان ؛ يه اتفاق ساده؛ رخ بده،فولادي يه اتفاقي كه منتظرم
  .و اعاده كنه رمن

 هميشه ،براي حل مشكلات ايدئولوژيك و براي پاسخ به معضلات فلسفي   :اشرف
 اما جلال يادت ؛اصلاً كميته ايدئولوژي حزب كارش همينه. فرصت هست

و  ربي نيست كه هر كسي بتونه اونباشه اين عمليات ما آداب و رسوم مذه
قدر ساده و معمولي نيست كه هر كسي   يعني اين عمليات اون؛انجام بده

  فهمي؟  مي؛بتونه انجام بده
دوني چرا تو موظفي كه تا  اين عمليات فقط وابسته به يه مهره است و مي   :روزبه

  .يستياآخر با اعتقاد و محكم ب
شه با   اعتقاد يه بار مذهبي داره و مثلاً مي؟ستنظرت مسخره نيه ب اعتقاد؟   :جلال

 و زنده كرد يا يه سرطان لعنتي رواون شراب رو به خون تبديل كرد يا مرده ر
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اعتقاد اين كنيم و   متأسفانه ما تو قرن بيستم زندگي مي.معالجه كرد
  طور نيست؟  اين؛مضحكه

 ، تو همين وضعيتكنيم و درست ما اينجا داريم با هم سر هيچي بحث مي   :اشرف
  .كنن  غارت ميودارن ثروت ما ر

و  ر اشرف، ماها داريم خودمون؟كه منتظر نفت شماله دايي يوسف لعنتي چي   :جلال
حتي به اينكه داريم مبارزه ؛ من به همه چي شك كردم. گول مي زنيم

  .كنيم مي
  كنيم؟ پس به نظر تو داريم چيكار مي   :اشرف
آدم تو انفرادي ، مي دوني اشرف! ر مي كنم مزدوريته ذهنم يه جورايي فك   :جلال

رسه كه  ياس به يه چيزايي مي  تو دل كوه با ماه يا تو نااميدي و،يا تو شب
  فهمي؟  مي.وقتاي ديگه نمي شه بهش رسيد

دوني كه بهترين فرزندان اين خلق قهرمان تو  توي احمق مي !جالبه، انفرادي   :روزبه
  پوسن؟ ف رژيم دارن ميهاي مخو ها و سياهچال زندان

مثه . درست مثه سرطان ناتاشا! شه كرد جبر تاريخه و كاريش نمي   :جلال
پاسخ ذهن من كه عقل براش پاسخي نداره ومنتظرم كه دلم  هاي بي پرسش

و پيدا كنم، كامل بشم يه خرده  ريه جوري بتونم خودمتا بهش جواب بده 
  فهمي؟  مي؛آروم بشم، آروم

  !ين غده چركين حكومت حداقل قابل درمانهاما جلال ا   :اشرف
   يه مهره؟؟به وسيله كي   :جلال
يه آخرين قسمت بمب رو مونتاژ ي فقط كاف. نه به وسيله دكتر حاذقي مثه تو   :اشرف

 اون پادوهاي امپرياليست مثه يه غده چركين ، بعد با فشار يه دكمه وكني
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س كرده، درمون كنن و زخمي كه سالهاست آما باز مي كه نشتر زدي سر
  .شه مي

هايي رو پس  كنم ناتاشا انتقام خون اصلاً فكر مي. كشم نه، من ديگه آدم نمي   :جلال
گناه كشته بشه، من  تو اين عمليات حتي اگه يه آدم بي .داد كه من ريختم

از اون  .اما حقيقتش من به اصل عمليات شك كردم؛ بخشم و نمي رخودم
  يم به كي؟هان؟ها بگيريم و دو دستي بد لعنتي

  .بايد يه كار اساسي كرد. ره دونستم كه با گفتگو كاري از پيش نمي من مي   :روزبه
!  مسخره؛ديكتاتوري پرولتاريا. بكش تا به هدفت برسي. و بكش رآره من   :جلال

تو حزب لعنتي هم ترس و اجبار . تونه آزاد باشه بيني اينجا هم آدم نمي مي
كنم حزب و   من فكر مي،ببين اشرف! ري جهنم يا اطاعت كن يا مي. حاكمه

ايدئولوژي هم يه جور مذهب جديده كه خدا رو فقط از آسمون آورده تو 
  ...همين دايي يوسف خودمون !زمين و مثلاً خدا شده استالين

  !ات كنم شي يا خفه خفه مي   :روزبه
  !اره و درازكنه كاملاً همو اي كه آدم رو وسوسه مي راه هميشه بازه و جاده   :جلال
احمق توي اين جاده زدي به سراب و مطمئنم كه از تشنگي توي ! همينطوره   :روزبه

  .ميري مي
شه  ميرم و مهمترين عمليات حزب شما دود مي من مي. آخ كه چقدر قشنگه   :جلال

  ! ره هوا و مي
مرگ داره كه كارو   هزاران فدايي و پيش،اين خلق قهرمان. خيالاتي شدي   :روزبه

  ! كنن  ميتموم
 نگفتي؟ و اون ؛ خودت گفتي. فقط وابسته به يه مهره است،اما اين عمليات   :جلال

 مغز متفكر شاخه نظامي و تخريب، شاگرد ممتاز دانشگاه مسكو ؛مهره منم
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در رشته فيزيك، عضو كنفدراسيون جهاني، تواب، فرمانده كل حفاظت و 
ن مراسم با شكوه رو خنثي سازي عمليات نظامي رژيم مخوف كه قراره او

 شاخه ،مثه يه بادكنك بفرسته تو هوا و وقتي سران رژيم تيكه پاره شدن
اگه من اون بادكنك . دست بگيريمه نظامي حزب كودتا كنه و حكومت رو ب

 حتي اگه قطعه آخر ؛ بر فرض محال! شماها خيالاتي شدين.رو بفرستم هوا
ن هيچ كدوم از اعضاي دست شما باشه و بلد باشين چه جوري مونتاژ كني

تنها كسي  .تونن وارد كاخ بشن لعنتي شاخه نظامي تون بدون بازرسي نمي
  هممن! من، فرمانده كل حفاظت و امنيت فهمي احمق؟  مي؛تونه منم  ميكه

  .تصميم ندارم فيل هوا كنم
  .و تموم كن ر فقط كارت.كسي ازت نخواست كه فيل هوا كني   :روزبه
  !همين. شك كردم و بريدم.  چون شك كردم؛وني چراد  مي.كنم نمي   :جلال
  فقط به خاطر مرگ يه زن؟   :روزبه
  .تونم آدم بكشم من ديگه نمي! طور فكر كن تو اين   :جلال
كشن، خلق ما رو به زنجير  مي كشن، ما رو اگه تو نكشي اونا تو رو مي   :اشرف

  .كشن مي
اما من ديگه !  نياز دارن شما بهطور كه  همون؛چون بهم نياز دارن! منو نه   :جلال

  . ما پيروز بشيم تاحاضر نيستم حتي يه بي گناه تو عمليات من كشته بشه
براي رسيدن به پيروزي اگه هزاران . چون يه رمانتيك خرده بورژاوي احمقي   :روزبه

اي بايد به اون هدف  مهم هدفه و به هر وسيله. نفر هم بميرن مهم نيست
  .مقدس رسيد

  !زنه و بهم مي ر ده و حالم تون بوي خون و لجن مي وقت هدف مقدس اون   :جلال
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 با تو اومد  و وطنش رو ترك كرد،اون زن قهرمان. حداقل به ناتاشا فكر كن   :اشرف
اينجا هزار جور سختي و بدبختي رو تحمل كرد تا آرمان انترناسيونال محقق 

 اما ؛ي كنهتونست تو اتحاد جماهير شوروي به راحتي زندگ اون مي. بشه
   چرا؟.نكرد

  .چون عاشق شد   :جلال
  .هاي بشري باور داشت  چون اون آدمي بود كه به آرمان؛طور نيست اين. نه   :اشرف
 قرار نيست جواب من، ؟پرسي دوني چرا از من مي و مي روقتي پاسخ سؤالت   :جلال

  .رونويسي از رو دست تو يا حزب باشه
و جلال، به تو فرصت داده شده كه زندگي و ت. گم من دارم حقيقت رو مي   :اشرف

 ؛مبارزه كني و قهرمان بميري. كني، زندگي كني و براي آينده مبارزه كني
خواي كه مثه ترسوها يه گوشه  كني و مي اما تو داري همه چي رو خراب مي
  .اين شهر تو يه حجره نمورنفله بشي

  فيق استالين؟كي اين فرصت رو بهم داده؟ حزب؟ خلق قهرمان؟ يا ر   :جلال
و نجات  رديم كه خودت ما بهت فرصت مي. ما اين فرصت رو بهت داديم   :روزبه

  كني؟  تو چيكار مي.و و خلق قهرمان ميهنت رو رخودت. بدي
و نگرفتم  رچرا؟ چون تو بهم دادي و من اون! كنم تو صورتت اون رو تف مي   :جلال

تونه  وري بخواد ميام، يه مهره مضحكي كه هر كسي هرج پس من يه مهره
   درسته؟؛و حركت بده راون

و بشنوه و به  ر يكي صداتتازني  هات قرمز شده و داري فرياد مي تو چشم   :روزبه
تموم اين . كني اينجا چه خبره؟ هيچي فكر مي.  ولي خيالاته؛دادت برسه

تو . هيچكس نيست. ها منتظرن طبقه رو حزب گرفته و رفقاي ما تو اين اتاق
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واقعيت ! نهايي، تو حشرة كوچيك، تو همون مخلوق كوچيك خداوندكاملاً ت
  .و بفهم ر اون؛اينه

دم كه مخلوق كوچيك خداوند باشم تا پادوي يه  من ترجيح مي. فهمم مي   :جلال
  !مشت آدم حقيركه مزدور دايي يوسفن

يه كه يه ي كني و اين آخرين كار تو داري خشم و عصبانيتت رو خالي مي   :روزبه
  !تونه انجام بده ا اميد ميآدم ن

  .اما من هنوز يه اميد دارم! طوره همين   :جلال
  اميد؟   :اشرف
كني وقتي كه بچه بودم تو   باور مي،اشرف .من اميدوارم كه معجزه بشه! آره   :جلال

و  راي كه از فولاده يه كور بينا شد و من اون  كنار همون پنجره،همين شهر
هنوز اذان . ها زدن ز ظهر نشده بود كه نقارههنو !به چشم سر ديدم، باور كن

از بابام  .ترسيده بودم. انگار قيامت شده بود.  اما موذن اذان گفت؛نشده بود
معجزه شده  : گفت.ذوق زده بود. كرد از شادي گريه مي پرسيدم چه خبره؟
من تنم يه جوري گزگز شد، يه حالتي بين  كني؟ باور مي.بابا، معجزه شده
ها  خواد ناگهان نقاره دلم مي .ام حالا منتظر همون لحظه. اشتمترس و لذت د

 ؛خورم كه ناتاشا درمون شده بزنن، موذن اذان بگه، اون وقت قسم مي
  فهمي؟ مي

  ! ولي اون كه مرده؛گيريم كه تو راست بگي. تو بد جوري خرافاتي شدي   :اشرف
  !شه من اميدوارم معجزه بشه و مي   :جلال
رو   مرگ ناتاشا تو. تو وحشت كردي.، بچه كوچولوي منبچه كوچولو   :اشرف

  .كنم و برا همين اينجام من آرومت مي !ترسونده
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. كند ناگهان وحشيانه به جلال حمله مي[ .كنم بايد يه كاري كرد و من اينكارو مي   :روزبه
  ].زنند شود و آن دو بيرحمانه يكديگر را مي جنگ مغلوبه مي

آن [! روزبه تمومش كن .جلال، روزبه . كه تمومش كنيدكنم بهتون اخطار مي   :اشرف
  ].شوند دو با خشم و كينه از يكديگر جدا مي

 و نها ترسيدي  چون شما؛و درست اومدم ررسم كه راه حالا دارم به يقين مي   :جلال
  .من يه كاري كردم كه اين جوري كك به تنبونتون افتاده

 ؛ بري بيرون و منتظر باشي،في بزنيدم بي اونكه حر روزبه بهت دستور مي   :اشرف
  ].رود روزبه آكنده از خشم، شكست خورده و كينه جو از اتاق بيرون مي[ !همين الان

 اما مطمئن باش كه فراموشش ؛مرگ ناتاشا بدجوري تو رو آشفته كرده   :اشرف
اي غير از ناتاشا هم بودي و  جلال تو يه روزي عاشق كس ديگه. كني مي

هاي مهمتري فكر كردي، به خلق،  آل چون به ايده را؟ چ؛فراموشش كردي
اون . له پاك بشهأشه كه صورت مس سكوت باعث نمي ]سكوت[ .به پيروزي

هات  آل خوام كه به ايده بازهم ازت مي !هاي عاشقانه تو رو داره زن هنوز نامه
فكر كن اگه ما  . فكر كن اتحاد جماهير شوروي چگونه متحد شد.فكر كني
  ...آزاد بشيم

 انگار لواشك .افته هنت آب ميدگي اتحاد جماهير شوروي كه  جوري مي...  :جلال
  ! احساسات جواني بود،ها و اون زن  داستان نامه. جدي نگير اشرف!خوردي

تو هميشه ! تو عاشق آن زن بودي و اون عاشق حزب! و حالا ترس ميانسالي   :اشرف
 فرار .ست رو تحمل كنينتونستي شك. رو شكست داد برنده بودي و اون تو

 پيدا كردي و به وبعد چي شد؟ ناتاشا ر! رفتي روسيه.  مثه حالا؛كردي
 يعني هيچ ؛ اون زن عاشق رو فراموش كردي،سادگي يه ليوان آب خوردن

فراموشش . كنه وقت نفهميدي كه اون هم عاشقته و داره تو رو امتحان مي
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توني باز  مي. فراموش كنيتوني ناتاشا رو  توني، مي  پس حالا هم مي.كردي
ها اون  طوري كه تو تمام اين سال همون. به اون عشق راستين فكر كني

تو هنوز فرصت داري كه برنده .  كنار وظايف حزبي به تو فكركرد،زنِ عاشق
  .بشي

 فقط بيست .فرار!  بعدِ اشتباه، اشتباه.هاي زيادي داشتم من شكست و ناكامي   :جلال
عاشق خودم، . متر دورتر از تو يكي عاشق من شده بودسالم بود و هزار كيلو

و از  رهاي اون پيدا كردم و حالا دارم اون و تو چشم رخودِ خودم و من خودم
  .ترسم كه دوباره گم بشم ترسم، مي مي. دم دست مي

 اين يه افيون كاملاً . عشق به خود؛خواي خاطر خودت ميه و ب رپس تو اون   :اشرف
هاي من  يه كه درست تو چشمي فقط كاف. ني گم نشيتو تو مي! ه يطبيعي

  . نيگاه كني
و حراج  ر چرا؟ تو داري خودت؛زني هاي بازار مكاره حرف مي آدممثه    :جلال

فهمي   به چه قيمتي؟ براي كي؟ براي اهداف حزب؟ تو اصلاً چه مي!كني مي
ق، آدم عاش .عشق از منظر من يه جورايي با مذهب پيوند داره! كه عشق چيه

غير اين عشق نيست، يه جور معامله  .ته دلش يه شكلي به خدا باور داره
اي كه تو مي خواي به دستور حزب با من بكني و حزب  مثه معامله !است

  فهمي؟ مي.  مهره؛ انتخاب كردهوخيال مي كنه بهترين مهره ر
ر طو گيريم كه اين. شم و عصباني كني و من عصباني نمي رخواي من تو مي   :اشرف

  ! حالا كه اون نيست.باشه
ها به صدا در   معجزه كنه و نقاره،كنار اون پنجره منتظره كه عشق. هست   :جلال

  !و به ما اعاده كنه ر ايمان،بيان و موذن اذان بگه و اون دكتر معالج
  گي جلال؟ تو چي مي   :اشرف
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 تنها باشم و اون تو حرم كنار پنجره منتظره و منِ لعنتي اومده بودم اينجا كه   :جلال
من اومدم اينجا كه . ببين اشرف من بريدم. و خراب كردين رشما تنهايي من

  فهمي؟ تو اينو مي. شاهد يه معجزه باشم
  ناتاشا هنوز زنده است؟. و گيج كردي رتو پاك من! نه   :اشرف
  !آره   :جلال
  و گفتي حالا كجاست؟   :اشرف
  !كه درمونش كنه قهكنار پنجره فولاد، منتظر يه دكتر حاذ   :جلال
توي احمق ! قبلاً هم مسيحي بوده. كه مسلمون نيست اون. مسخره است   :اشرف

دوني اگه اون مردم خرافاتي بفهمن كه يه غربتي روسِ   مي!؟چيكار كردي
  رن؟يا  لنينيست پا تو حرم گذاشته چه بلايي سرش مي-ماركسيست

  !زنه و اون زن يه عاشقهاونجا حرم امنه و كسي حق نداره به كسي صدمه ب   :جلال
  دونه كه كجا برديش؟ اون بيچاره مي   :اشرف
ريم پيش كسي كه   مي؛ريم پيش فرزند عيسي مسيح بهش گفتم مي .آره   :جلال

گفتم .  كسي كه مهربونه، غريب نوازه، اميد بخشه؛تونه معجزه كنه مي
ي  از دل يه پنجره پرواز م وريم پيش خود خدا ريم تو دل جمعيت، مي مي

  !كنيم تا دل آسمون تا سر سفره عشق
  و اون چي گفت؟   :اشرف
ده،  ي عشق فرمان ميت وق،بهش گفتم ناتاشا. مات و مبهوت نيگام كرد  :جلال

طور كه من باور كردم،  بهش گفتم همون. رهيا محال سر تسليم فرود مي
  !گفتم اگه عاشقي، نگو نه. باور كن كه يه اتفاقي قراره بيفته

  ن گفت آره؟و او   :اشرف
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 از درد . برداشتو اما ديدم كه چادر سفيد نماز مادرم ر؛دونم چي گفت نمي   :جلال
گفتم من . ترسم، كمكم كن گفت جلال مي. گفت بريم. طاقت شده بود بي

بذار دلت فرمان  و رها كن تو آبي عشق و رخودم محتاج كمكم، فقط خودت
تا من  گاه اذان بگه وذن بيوقت بزنن، م ها بي به من كمك كن كه نقاره. بده

  .ام رو پيدا كنم هاي بچگي گم شده سال
 يه پنجره آهني يا به قول تو فولادي، تو قرن بيستم، سرطان معالجه كنه؟   :اشرف

انگار فراموش كردي . مثه مردم عامي حرف مي زني! كني جلال شوخي مي
  !جلالي

ايد بر اساس غريزه پيش رسه ب  وقتي علم به بن بست مي.نه فراموش نكردم   :جلال
  .رفت و من به اين فرمان عمل كردم

  تو تاحالا به افسردگي شديد دچار شدي؟   :اشرف
  !زياد   :جلال
  كي و كجا؟   :اشرف
ام قرآن رو حفظ كنم و از معلم  وقتي كه بچه بودم و نمي تونستم جزء سي   :جلال

انشگاه وقتي كه بزرگ شدم و تو كلاس فيزيك د. خوردم شرعيات تركه مي
  ...وقتي كه. شدم در فهم معادلات پيچيده سردرگم مي

  آخرين بار كي بود؟...   :اشرف
  !وقتي كه همه ناتاشا رو جواب كردن   :جلال
  و چي شد كه اومدي اينجا؟   :اشرف
 همون معلم شرعيات كه ديگه تركه نداشت، سر قبر ،اون روز تو مسگرآباد   :جلال

آدم ! خاطر منه  رياضيات بود و دق كرد بدوني كه پدرم معلم مي!  بودپدرم
  !شه دست به چه كارهايي كه نمي زنه وقتي نااميد مي
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 قرآن ،و تو اون روز، سرِ قبر پدرت به هدايت معلم شرعياتي كه به زورِ تركه   :اشرف
  !كرد باور كردي كه خدايي هست رو تو سرت فرو مي

انترناسيونال و علم باور  ت وطور كه به زور كاپيتال و مانيفس همون! آره   :جلال
  !كردم كه خدايي نيست

  و كسي بهت گفته؟ ر اين.اي جلال تو يه دلقك مسخره   :اشرف
راستي كه چقدر مسخره  !و روزبه مصرف كرده بود ر اين.صفحه رو برگردون   :جلال

   مسخره نيست؟.است همه شكل حزب حرف بزنن و شعار بدن
 يعني تو، جلال، مغز متفكر شاخه نظامي ؛يكن و عصباني مي رتو داري من   :اشرف

  ده؟ اي رخ مي  باور كردي كه معجزه،حزب
  !آره   :جلال
طوره بگذار درمورد اين خداوند تازه كشف شده تو يه كمي  خب حالا كه اين   :اشرف

  !اين خداوند دوست داره كه مراقب همه چيز باشه. اطلاعات بدم
  ! مثه حزبه؟عيبي داره   :جلال
العاده  ها غريزه داده و اين يه هديه فوق  اون مثلاً به انسان،رش رو بكنفك   :اشرف

  كنه؟ العاده رو به تو داده و بعد چيكار مي اون اين هديه فوق. است
  !دونم نمي   :جلال
طور براي عالم شخصي خودش، قوانين رو  براي سرگرمي خودش و همين   :اشرف

 !يهي ميون يه وقت گذروني دااين كار براي ا. كنه برخلاف غرايز تنظيم مي
 وقتي تو داري براي پاسخ به غرايزت كه هديه فوق .اون به تو غريزه داده

اون فقط اين رفتار  كنه؟ كني، اون چيكار مي  اين پا و اون پا مي،العاده اونه
اي رو  آيا چنين پديده! اون در واقع يك مالك غايبه. گيره و به تمسخر مير

  !زهرگ شه پرستش كرد؟ مي
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خوام مثه مردم  مي .و پرستش كرد رفكر مي كنم به خاطر همين بايد اون  :جلال
تونه جلوي  عوام بهت بگم كه فرق من با يه گاو در اينه كه اون نمي

فهمه و من  اون ماه و شب رو نمي. اش رو بگيره و من مي تونم غريزه
  .فهمم مي

من مأموريت . م و برگرديمهاي مسخره رو فراموش كني جلال بيا اين حرف...   :اشرف
من و تو اينجا . خواد كه بر گرديم دارم كه تو رو برگردونم و حالا دلم مي

فقط يه لحظه به من فكر ! يهي تنهاييم و من هنوز دوستت دارم و اين كاف
  .كن

  .و پر مي كنه راشرف، حس مي كنم اينجا يه بويي شبيه بوي لجن داره اتاق  :جلال
قدر زياد   مطمئن باش كه بوي لجن اون،ده ق بوي لجن مييه زن عاش اگه   :اشرف

هايي رو كه اون تو  رسه و اون لعنتي شه كه به بهشت خداي تو هم مي مي
  !مثه من. جلال غرور داشته باش! ده كنه و آزارشون مي  پيدا مي،چپيدن

  .كني و گدايي مي راما تو داري من   :جلال
جهنم بودن رو بهتر از خدمتكاري در  چون من متصدي ؛چون دوستت دارم   :اشرف

  !و بفهم ر اين!ده اي رخ نمي ميره و معجزه جلال ناتاشا مي! دونم بهشت مي
 بازم من بريدم و به هيچ ترفندي بر ،گي طوري باشه كه تو مي حتي اگه اين   :جلال

  .گردم نمي
 حكم ،اگه برنگردي.  مجبوري كه زندگي كني؛تو مجبوري كه برگردي   :اشرف

  .شه دگاه خلق اجرا ميدا
يا عمليات رو با موفقيت به انجام . دو راه بيشتر پيش پام نيست .دونم مي   :جلال

 خداي زميني تو هم ،بيني اشرف مي. رسونم يا بايد اعدام انقلابي بشم مي
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و من ! قوانين او هم بر خلاف غرايز آدمي تنظيم شده. گه داره به من زور مي
  .و تو خواستي راين. كنم ل ميام عم دارم به حكم غريزه

  گه؟ ات بهت چي مي غريزه   :اشرف
باور كن وقتي  !ده و من منتظر اون اتفاقم گه كه امشب يه اتفاقي رخ مي مي   :جلال

گشتم هتل، بوي كاهگل، بوي پونه، بوي نون رو با تمام عقلم حس  كه برمي
نتظره رخ گفت امشب يه اتفاق غير م انگار همه كائنات بهم مي. كردم مي
  فهمي؟ مي !امشب شب هفتمه. من منتظرم.  منتظر باش؛ده مي

ها رو از من بگيري وگرنه  خواي انتقام اون سال تو مي .گي تو دروغ مي   :اشرف
  .ده اي مي ات بهت يه فرمان ديگه غريزه

  كني؟ طور فكر مي تو اين   :جلال
اگهان روزبه از بالكن وارد ن[ !ات عمل كني آره و حالا منتظرم كه به حكم غريزه   :اشرف

  ].شود اتاق مي
مخلوق ويژه خداوند، من بهت هشدار دادم و تو توجهي ! مخلوق خداوند   :روزبه

  !نكردي
ايستادن و  كني يا با گوش و تو مثلاً داري به وظيفه حزبي خودت عمل مي   :جلال

  دي؟ و به خانم نمايش مي ر عشقت،سر بزنگاه رسيدن مثلاً
  !گي ميمزخرف    :روزبه
دي و پارس   دم تكون مي، سوزن خوردهوپس تو چرا مثه سگِ پا سوخته    :جلال

  كني؟ مي
اش عمل  خواد به وظيفه حزبي اون نمي. رفيق اشرف تو فرماندهي، قبول   :روزبه

و  ر خوش دارم آخرين اخبار حزب، اما پيش از اعدام انقلابي؛كنه، اينم قبول
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اي رخ داد و  شايدم يه معجزه! آسمونبشنفه و بعد بره زيارت خداش تو 
  .نجات پيدا كرد

  اي رسيده؟ خبر تازه   :اشرف
  !اون تو رو به بازي گرفته! نه   :جلال
 اما حالا بيا اين معادله دو مجهولي رو از يه راه ديگه حل ؛اينطور فكر كن   :روزبه

ازه  مثلا مادرت، يه ت؛مثلاً فكر كنيم حزب خيالاتي شده و يه پيره زن. كنيم
شه خواهرت وشوهرش و يه مرد با دو تا بچه،  عروس با شوهرش كه مي

!  سپرده باشه كميته مجازاتوهاش، همه ر ذاريم برادرت و بچه و مي راسمش
  .اي مثه تو خاطرحماقت يه احمق، يه دلقك مسخرهه خاطر چي؟ به ب

  خب بعد؟   :جلال
 !گ بزن به اين شمارهـ زنك داريـ اگه ش!؟زنم يـكني بلوف م كر ميـو فـت   :روزبه

ورش دار و اگه جرأت داري زنگ بزن  ].كند اي كاغذ به طرف جلال پرت مي تكه[
 اما صبر ؛رنيا دوني چه بلايي سرشون مي تو بهتر از من مي. تا مطمئن بشي

ريم  مي. بريمت مركز مي. كنيم كن، خبر مهمتر اينه كه اينجا سگ كُشت نمي
ات باشي، همون طور كه شاهد زجر ناتاشا  نوادهاونجا كه شاهد درد و زجر خا

كشي؟ برا   اين بار درد و رنج رو براي كي به دوش مي،توي احمق. بودي
  خدايي كه نيست؟ برا يه مالك غايب؟

  !براي خلق قهرمان و رفيق استالين! نه   :جلال
جرأت نداري،  ]سكوت[ .زنـخيلي خب زنگ ب. كنم كني شوخي مي فكر مي   :روزبه

راستي !  عاشق بايد سر نترسي داشته باشه وترسي؟ تو كه عاشقي مي! نه
  نظرت درمورد عشق چيه؟
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بيش از حد به اون اهميت دادن از نظر بيوشيمي خطرناكه يا اينكه تفاوت    :جلال
  راضي شدي؟. چنداني با خوردن يه عالمه شكلات نداره

  كنه؟ كني شوخي مي جلال تو فكر مي   :اشرف
  !بلوفهنه، فقط    :جلال
  . جرأت كن و زنگ بزن تا مطمئن بشي،خُب اگه بلوفه   :روزبه
  ده؟ يعني حزب اين اجازه رو به من مي   :جلال
  !ئهاين حق طبيعي تو   :اشرف
و اسير  رگناه من اگه اين بلوف راست باشه، اونا تمام خونواده بي! چه جالب   :جلال

دن  ي بهم اجازه ميخوان آزارشون بدن و بعد با كمال بزرگوار گرفتن و مي
 اين افتخار بزرگ ،باشه از سر ناچاري! كه مطمئن بشم اين خبر حقيقت داره

پذيرم و از كميته مركزي و شخص رفيق استالين، دايي يوسف   ميور
با  . به من ارزاني داشته استوخودمون سپاسگزارم كه اين همه نعمت ر

اي صبر  لحظه. گيرد  شماره را مي.رود دارد و به طرف تلفن مي كاغذ را بر مي[ !اجازه
اشرف . رود  سرخوشانه به طرف بالكن مي وزند روزبه سرمست و خرسند پوزخند مي. كند مي

 .من هفت، هفت، هفت، دو هستم. اَلو، سلام ].دهد رو تكيه مي به ديوار رو به 
گار همة ـان. چهار، شش، هشت، سه، دو. لطفاً اين شماره رو يادداشت كنيد

 ].رود روزبه هراسان به طرف جلال مي[ .تارنـماره گرفـام تو اين ش دهواـونـخ
  ].هراسان است. گيرد روزبه گوشي را از جلال مي[ .نعمليات ققنوس رو اجرا كني

ناگهان اسلحه . گردد برمي. كند با خشم تلفن را قطع مي[ !مزخرفه... بله؟ ...الو، شما   :روزبه
  كار كردي؟توي لعنتي احمق دلقك چي ].كشد مي

ام رو آزاد كنن و افراد  به حكم غريزه عمل كردم و دستور دادم كه خونواده   :جلال
حالا ما همه سوار يه قطاريم و اين قطار . فقط همين. حزب رو دستگير كنن
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ها بايد تو ايستگاه  ره و بعضي  داره به سوي آينده پيش مي،در حال حركت
  !بعدي پياده بشن

هاي ما  تو به حزب و آرمان. خته يه جاسوس دو جانبه بودي خود فرويهتو   :اشرف
  .و لو دادي رتو رفقات. خيانت كردي

. گيره و گروگان نمي رش رفيق آدم كه خونواده. طور نيست اصلاً اين   :جلال
  گيره؟ مي

  ! همين حالا؛دي و پس مي رتو تاوان اين كارت   :روزبه
 اما قبل از چكوندن ماشه يه ؛ي ماشه رو بچكون وبه شرطي كه جرأت كني   :جلال

 رفقاي تو نيستن، مأمورين امنيتي ،توي بالكن. نگاهي به پشت سرت بنداز
 .دن كه ماشه رو بچكوني  اونا حتي بهت فرصت نمي.رژيم ددمنش ايستادن

كند و در يك حركت غير   حمله مي،جلال. گردد بر مي. كند اي غفلت مي روزبه لحظه[
اشرف . ماند ميروزبه مغلوب و شكست خورده . گردد بر مي. گيرد  مي اسلحه را از او،منتظره

 تو . رفيق اشرف عاشق،خب حالا نوبت شماست سركار خانم ].حيران است
  خواي امتحان كني؟  نمي

  ! من ديوونه نيستم   :اشرف
دوني كه   كسي توي بالكن نبود و تو مي ودوني كه من بلوف زدم اما تو مي   :جلال

مني كه يه بار از تو شكست ! اونم من. ونه هميشه برنده باشهت هيچ كس نمي
  .خوردم

شه   چند لحظه ديگه اينجا پر مي.كارو تموم كنو تو فرماندهي !رفيق اشرف   :روزبه
  !از مأموراي امنيتي
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همونطوري كه حزب منتظر عمليات . ئه اون منتظر تو.تو نبايد بترسي. درسته   :جلال
و تو اون مراسم با شكوه دود كنم رق و همه دربار منتظره تا شاه و مصد. منه

  . ام، يه اتفاق و من منتظر يه معجزه. و بفرستم هوا
 اين سياره به كجا ،تا وقتي كه ما مشغول چشم دوختن به اين و اون هستيم   :اشرف

  ره؟ چه كسي به اين سياره چشم دوخته؟ مي
ها، من، تو، روزبه، حزب، معلم  ها، مذهبي ها، ماركسيست كاپيتاليست. ها خيلي   :جلال

همه و همه و همه ما داريم از يه آخور .  ناتاشاي تنها،شرعياتم، ننه بيچارم
باور كن همه دارن . مگر اينكه اتفاقي كه منتظرشم رخ بده .خوريم غذا مي
 ها دارن انگشتاشون اون لعنتي. شن تا سياره خداوند رو تسخير كنن آماده مي

  . كنن تا به پاكي و خلوص برسن يز ميزنن و تم و ليس مير
كنه تا مأموراي لعنتي برسن و  و گرم مي ر اون داره سرت.اشرف تمومش كن   :روزبه

  .ما رو دستگير كنن
روزبه  .ناگهان زنگ در اتاق به صدا در مي آيد[ .گي شايدم همينطوره كه تو مي   :جلال

ف حيران مانده است و قدرت اشر. كند گريزد و  فرار مي وحشت زده به طرف بالكن مي
پيش از آن اسلحه اش را پنهان  و رود جلال به طرف در مي. انجام هيچ كاري را ندارد

  ].كند در را باز مي. كند مي
  .بفرماييد. بخشيد كه طول كشيد مي   :صدا
  .متشكرم   :جلال
  .اي داشته باشيد امر ديگه   :صدا
! نهآقر ].كتابي هست در دست او  .بندد ش ميدر را پشت سر. گردد برمي[. متشكرم، نه   :جلال

؟ صداش ستدونم كجا  نمي وگردم اي مي دوني براي چي؟ دنبال يه آيه مي
قسم به شب يا هنگام آرامش «: گه اونجا كه مي .هپيچ  توي سرم ميمدام

 ...آن، كه خداي تو هيچ گاه تو را ترك نگفته و بر تو خشم نگرفته است
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ميراند و باز همه به سوي او بر  كند و زنده را مي ميخداست كه مرده را زنده 
. حق داري ].خندد اشرف به تمسخر مي[ دوني كجاست؟ راستي تو مي» .گرديد مي

ديدي رفيق روزبه چه جوري در رفت؟  .و پنهون كني ريه جوري بايد ترست
 انگار چوب ؟ديدي ناگهان خلق قهرمان و وظايف حزبي رو فراموش كرد

تو چرا در نرفتي؟ شايد ماموراي امنيتي رژيم ددمنش . دنمرگ به پات ز
  ! بودن

  !رهيا مي ده، محال سر تسليم فرود وقتي كه عشق فرمان مي   :اشرف
صداي آژير اتومبيل پليس به گوش [ !حالا يه كمي آروم شدي. خيلي جالبه !جالبه   :جلال

 شايد رفيق .هانگار بيرون خبري شد ].گيرد صداي غلغله جمعيت اوج مي .مي رسد
  .روزبه لو رفته باشه

مهم .  اما مهم نيست؛شن ها قرباني مي براي رسيدن به هدف مقدس خيلي   :اشرف
  .اينه كه به هدف برسيم

  !رسيم كه نمي   :جلال
خواد كه اين رژيم ددمنش رو از  آيا اين خداي تازه كشف شده تو، دلش نمي   :اشرف

  !بين ببره
  ! نه   :جلال
  چرا؟   :اشرف
  !چون بايد مردم بخوان   :لجلا

   اين وسط چيكاره است؟،وقت خداي تو نوو ا   :اشرف
  . اگه مردم حركت كنن؛كنه اون به مردم كمك مي   :جلال
  و اگه نكردن؟   :اشرف
  !صبر خدا زياده. كنه صبر مي   :جلال
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  تونيم چرا عمل نكنيم؟ وقتي مي. تونيم ولي حالا كه ما مي   :اشرف
  .وضع خرابتر از اين بشهدوما دوس ندارم  .اولا من شك كردم .به چند دليل   :جلال
  منظور؟   :اشرف
 جاش  وره مريكا مي، ايعني اگه مردم نخوان و ما و حزب خواسته باشيم   :جلال

به  سوما. د و باز مردم بايد مبارزه كنن كه اين برهيا اتحاد جماهير شوروي مي
 من .و به خطر بندازمر  من نبايد خودم،حكم غريزه كه شما بهش معتقدي

  .اي هم دارم كه بايد بهش برسم وظايف مهمتر ديگه
  مثلا؟   :اشرف
  !هاي خرده بورژوازي يه خانم  رمانتيك با خصلتپاسخ به احساسات سوزناكِ   :جلال
  و تحقير كني؟ ربري من تو لذت مي. بهتره تمومش كني   :اشرف
  مگه من بيمارم؟. ابدا! نه   :جلال
 ساعت تقريبا از ده شب هم گذشته و. كنم بيا برگرديم  ميپس خواهش   :اشرف

 حالا بهتره بريم ناتاشا رو برداريم و .كنه اي نمي ديدي كه آسمون معجزه
  .برگرديم مركز

  كنم؟ و تمومش مي رتو هنوز اميدواري كه من اين عمليات   :جلال
  ! آره   :اشرف
  قدر مطمئني؟  چطور اين   :جلال
تو نه به پليس زنگ زدي نه به . كنم به واقعيت توجه ميمن بر خلاف تو    :اشرف

  !؟ درسته.مأموراي امنيتي
  خب كه چي؟   :جلال
هات   كد دادي كه گروگان وتو فقط به يه دوست زنگ زدي و بهش يه بلوف   :اشرف

  .رو آزاد كنه
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   اما اين چه ربطي به عمليات داره؟؛طور باشه گيريم كه اين   :جلال
نداري و وقتي  ادعايي كه مي كني خيلي هم به معجزه باورتو بر خلاف    :اشرف

  ! چون ديگه گريز راهي نداري؛گردي امشب اتفاقي رخ نده برمي
تو خود . اي وجود نداره  اون هم وقتي هيچ آينده،خريد آينده، فروش آينده   :جلال

  ! فقط پوست عوض كردي؟دونستي و مي ر اين.شيطوني
دو تولد با همين شكل ظاهري روي زمين اومدم كه  من از ب.طور نيست اين   :اشرف

  !ه مثه معجزه، مثه خدا يشيطون هم يه مفهوم خرافي. الان هستم
  و تحريك كني؟ رخواي كه من تو مي   :جلال
 .كنم  اما غرور دارم و برخلاف نظر تو عشق رو گدايي نمي؛من عاشقم! هرگز   :اشرف

. ك انسان گرا هستمدر حقيقت من ي.  انسانم ومن يه طرفدار عاشق
احساسات، هيجانات و تعقل و عشقي رو كه انسان دوست داشته، پرورش 

من هميشه به تمايلات انسان اهميت مي دم و هيچ وقت ازكسي باز . دادم
  .كنم خواست نمي

خوام با اين  مي .تنهام بذار  حالا برو و.شه كننده مي ديگه حرفات داره كسل   :جلال
  !كتاب تنها بمونم

. ولي هنوز قطار به ايستگاه نرسيده و من هم مثه روزبه خيلي عجله ندارم   :فاشر
 ما داريم به اوج مي رسيم به ،به حكم جبر تاريخ. بذار يه چيزي رو بهت بگم

من اومدم تا ايمان و . هزاره جديد در حال تجليه و حالا نوبت ماست. تكامل
  .و بهت نشون بدم راقتدار و صبر خودمون

  . برو!لي خب نشون داديخي   :جلال
ها   من شايد تو رو درست مثه يه گوسفند به ميان گله گرگ،ببين جلال   :اشرف

  .حالا اين وظيفه منه كه نجاتت بدم. فرستادم
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بيني كه تو هم داري مثه  مي... ؟ اي چرا؟ چون چوپون اين گوسفند بيچاره   :جلال
  . زني ها حرف مي ها يا مذهبي كشيش

  !ه ي چون حالا زمان مناسبي براي شعف و شادماني؛كني شتباه مينه، تو ا   :اشرف
خاطر فرار روزبه و اينكه چماق حزب عمل نكرد و هويج هنوز داره ه ب   :جلال

  كنه؟ پافشاري مي
حس .  نبايد اينقدر كند ذهن باشي.كني تويي كه به حكم غريزه عمل مي! نه   :اشرف

اي تو ه و از حرف رمن اين! هگه كار ناتاشا امشب تموم ام بهم مي زنانه
وقتي خبر . فهميدم و تو اومدي اينجا قايم شدي كه شاهد مرگش نباشي

  .من تا اون وقت صبر مي كنم. مرگش برسه تو نياز به پناهگاه داري
  .بري دي و لذت مي  آزارم مي؛دي حالا اين تويي كه آزارم مي   :جلال
پشت سر بهت  نترس از. شم مي من مانعت ن.توني بري طوره مي اگر اين   :اشرف

توني  حتي اگه دلت خواست مي؛ چون من اصلا اسلحه ندارم؛ كنم شليك نمي
 من برات ،و اگه موندي. من هيچ مخالفتي ندارم. و لو بدي رزنگ بزني و من
لحظاتي به گنبد و . رود جلال بي كه پاسخي بدهد به طرف بالكن مي[. يه گريز راه دارم

گريه كن  ].گريد نگرد و نرم مي پشت به حرم به اشرف مي. گردد برمي. دمان بارگاه خيره مي
يه  . تو بايد به اعتقادات خرافي پشت كني.كار درست همينه. تا سبك شي

. شوند ابرهاي سياه دور مي. گردد دوباره جلال بر مي[ .شه طوري كامل مي مرد اين
گردون موندي بين زن حيرون و سر ].غرد درخشد و آسمان به خشم مي ماه سرخ مي

يه پيشنهاد !  معلومه برنده كيه، چون خدايي نيست،اما تو اين بازي !و خدا
 چون شب داره به نيمه ؛مثه روزبه جرأت داشته باش و فرار كن. ديگه

از من و ناتاشا و حزب، هر سه تا فرار  .هاي رخ نداد شه و معجزه نزديك مي
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 سيصد سال عمر كن و لجن ،غ برو تو لجن حكومت مثه زا وفرار كن. كن
  ]سكوت[ !برو ديگه .بخور

   سرود زندگي است،سرود خلق  
   به پيش به پيش به سوي سوسياليسم  
   ترانه يگانگي ما ترانه برابري ماست  
   تو اي نسيم ببر نداي جان ما  
  ها  به كوه و دشت ميان جلگه  
   نداي خلق نداي كارگر  
   كنار او دهقان و پيشرو  
  زن درفش انقلاب بگير اي   
   بخوان به لب سرود اتحاد  
   ما  تو اي رفيق ببر سرود سرخ  
  .ها ها ميان توده  به كوچه  
حتي . بيارمش اينجا تا در كنار تو بميره. خواي برم بيارمش اينجا جلال مي 

تونم نمايش يه معجزه قلابي رو كنار اون پنجره بازي كنم تا  اگه بخواي مي
 موذن اذان بگه و تو خيال كني كه واقعاً معجزه رخ  وها بي وقت بزنن نقاره
سكوت [ فهمي؟ مي! شه ها، ناتاشا ديگه خوب نمي اما با همه اين حرف! داده

خواست  واقعاً دلم مي ].هنوز گريان است. گردد جلال دوباره باز مي. عميق و رنج آور
تونه  نميوقتي خداي تو . تونم  اما حيف نمي؛كردم تونستم و يه كاري مي مي

دم  اگه واقعاً آزارت مي د؟يا چه كاري از دست منِ ملحدِ بي ايمان بر مي
تو تنهايي، يه حادثه ساده . مونم منتظر مي. باشه ... برم جلال؟. تونم برم مي

دوني وقتي اين پادوهاي  مي. و داري ر اما هنوز عقلت؛تو رو احساساتي كرده
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 قهرمان حقيقي اين ،شكل بگيرهها از بين برن و حكومت خلق  امپرياليست
ما همه يه .  اوني كه به خودش و مردمش عزت و جلال داده؛مردم جلاله
مهم اينه كه . مهم اينه كه اسم ما پاك بمونه. ريم ميريم و مي روزي مي

دوني اين  مي.  كرده باشيم،كرديم  كه بايد ميووقتي زنده بوديم، كاري ر
 ، كه بايد بكننو؟ چون كاري رمردم چرا منتظر معجزه و خدا نشستن

! فقط همين. و براشون بكنه ركنن و منتظرن يه نيروي غيبي اين كار نمي
 هنوز باور داري كه خدايي هست و كاري ،اين همه مطالعه يعني تو بعد از

  ].تواند  اما نمي؛خواهد حرف بزند  مي.فشارد بغض حلقوم جلال را مي[ مي كنه؟
  ! گي، بگوخواي يه چيزي بهم ب تو مي  

  ...من... من... اشرف   :جلال
  تو چي؟    :اشرف
... يا... خواد يا دلم مي... كنم يه جور گنگي حس مي... من با تمام وجودم   :جلال

فراتر از يأس ... تو اين وضعيت فراتر از... هاي بدنم اما همه سلول... دونم نمي
اي كه شبيه  يدهكه يه چيزي، يه كسي، يه پد دن و نااميدي، دارن گواهي مي

 وقتي كه از ناتاشا .شم ده و من آروم مي  ناتاشا رو نجات مي،هيچكس نيست
اما باور دارم كه ! حس غريبي يه.  اونم همين حس رو داشت،شدم جدا مي
  .افته اتفاق مي

اين حس فريبنده و دروغين داره تو رو از مسئوليت حساسي كه داري دور    :اشرف
ه خاطر ناتاشا، اين جنايت كارها همچنان سر كار  يعني تو حاضري ب؛كنه مي

  ات درست عمل كنه، عقلت چي؟ برفرض كه غريزه. بمونن
. من اومدم اينجا كه آروم بگيرم. دوني كه ناتاشا بهونه است تو خوب مي   :جلال

عقلم به بن . من خيلي وقت بود كه بريده بودم. اومدم كه ايمانم اعاده بشه
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. دلي هم هست. بره ل به تنهايي كاري از پيش نمياما عق؛ بست رسيده بود
  شه؟ كني كه وضع اين مردم بهتر مي تو فكر مي .گيريم كه اينا رفتن

  ! آره ترديد ندارم   :اشرف
دونم چه اتفاقي خواهد  من مي. من تو شوروي زندگي كردم. گي دروغ مي   :جلال

ن مطمئنم چو؛  همين هم حاضر نيستم عمليات رو تمومش كنميبرا. افتاد
  .شه كه وضع مردم بدتر از ايني كه هست مي

  .دونم كه اين باورت نيست مي   :اشرف
هيچ فكر كردي چرا ناتاشا . چون من چيزهايي رو ديدم كه تو نديدي؛ هست   :جلال

  با من اومد؟ 
  !اش عمل كنه برا اينكه به وظيفه حزبي   :اشرف
خيال . گشت  آرامش مياون ته وجودش يه جوري دنبال! نه. نه اشرف   :جلال

اونم مثه من دنبال گم !  من مجبورش كردم؟ نه.كني چرا تو حرم مونده مي
اين سرطان لعنتي يه بهونه . اصلا براي همين اومد ايران. گرده اش مي شده
   مي فهمي؟.رو زودتر به هدف مي رسونه يه وسيله است كه ما .است

  .كنم هاي خرافي رو خوب هضم نمي من حرف. نه   :اشرف
چون اون فضا، اون دعاها، ؛ چون مادر نيستي؛ چون بلد نيستي گريه كني  :جلال

  .فهمي هارو نمي گريه
  خب كه چي؟   :اشرف
 .گفت دوست داره تنها باشه. امشب كه ازش جدا شدم، خواست خودش بود   :جلال

از ته دلش . زد هاي غريبي مي حرف! يهي گفت منتظر فرزند مسيح ناصر
ديگه به . يه جورايي منتظر بود كه خدا درونش متجلي بشه. كرد گريه مي

  . خواست آروم بشه فقط دلش مي. كرد  درمون فكر نمي
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  و تو اومدي اينجا كه چي؟   :اشرف
طور كه باباي خدا   همون؛اومدم غسل كردم. كني ام مي دونم كه مسخره مي   :جلال

هاي آرامش حيف كه هرچي تلاش كردم اون دعا. بيامرزم يادم داده بود
يه جورايي  . با زبون خودم باهاش حرف زدم.بخش رو نتونستم به ياد بيارم

كم كَمك داشتم حضورش رو حس . ده احساس كردم داره به من گوش مي
  !ها اومدين و همه چي رو خراب كردين كردم كه شما لعنتي مي

  خواي كه برم؟ پس چرا ازم نمي   :اشرف
  .خوام مبارزه كنم مي   :جلال
  با كي؟   :رفاش

  !موفق بشم... اگه! با شيطون   :جلال
  و اون شيطون منم؟   :اشرف
يه . خواي يه جوري تحريكم كني تو مي! شيطون ما حزبه. نه تو بچه اوني   :جلال

در هر شكلش . ام كني و به شك بندازي و يا حداقل آلوده رجوري دوباره من
  !اي و ما باختيم تو برنده

  !تو و خدات   :اشرف
  !من و ناتاشا   :جلال
  .بره دوني كه به هر صورتي كه باشه حزب تو رو از بين مي مي   :اشرف
  !شايد   :جلال
 تو به .ر از افراد حزبهتو دربار، تو ارتش، حتي تو سيستم تو، پ! ترديد نكن   :اشرف

  .هيچ شكلي رهايي نداري
 گم و گور ،و بگيرم راگه جوابم. و بگيرم رمهم اينه كه جوابم. مهم نيست   :جلال

  .شم مي
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  بازم فرار؟   :اشرف
باز . پشت به ما و رو به بارگاه امام ايستاده است. رود جلال به طرف بالكن مي[ !شايد   :جلال

اون هنوز اينجاست و منتظره كه  كني يا تمومش كنم؟ تمومش مي ].گريد مي
ار اون ذن شنوي؟  مي. من باختم،اگه تو كمكم نكني. من شكست بخورم

  !بشهپيروز 
  !افته تو منتظر يه اتفاقي كه نمي   :اشرف
 يعني معجزه ؛وقت بزنه موقع اذان بگه، اگه اون نقاره خونه بي اگه مؤذن بي   :جلال

  !زنه  نقاره خونه مي،وقتي معجزه بشه. من رخ داده
قدر مطمئني كه اين اتفاق غير منتظره براي ناتاشا افتاده؟  و از كجا اين   :اشرف

  !ر منتظرناونجا صدها نف
  !گم و به حكم دل مي راين   :جلال
  !حيف كه ديگه فرصتي نمونده! حيف   :اشرف
  منظورت چيه؟   :جلال
  ! اما تو استفاده نكردي؛ما بهت فرصت داديم. ساده است   :اشرف
  .مايي، كمكم كن  تو عاشق.كنه يه عاشق، معشوقش رو قرباني نمي ]با فرياد[   :جلال
هاي مذهبي رو يه  تو بايد داستان. كنه اين كارو ميعاشق واقعي جلال،    :اشرف

  داستان ابراهيم يادت هست؟. كَمكي بدوني
 من براي كدوم خدا بايد ! اما من اسماعيل نيستم]گردد ناگهان بر مي[. آره   :جلال

  قرباني بشم؟
  .براي خلق قهرمان! براي خدا نه   :اشرف
  !تمومش كن. من آماده مردنم. باشه   :جلال
  .كردم اگه داشتم حتماُ اين كار رو مي. كاش اسلحه داشتم   :اشرف
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  به حكم كي و به چه جرمي؟   :جلال
هاي خلق، به جرم  و به جرم خيانت به حزب و آرمان ،به حكم دادگاه خلق   :اشرف

  !همكاري با رژيم سفاك، به جرم حماقت، بزدلي
  !پذيرم نفره، ميوقتي كه قاضي، دادستان و وكيل مدافع يه . پذيرم مي   :جلال
  !تو واقعاً احمقي   :اشرف
اما من ديگه طاقتم تاق شده ! دونم نااميدي بزرگترين گناهه مي! همين طوره   :جلال

دي،  وقتي كه جوابم رو نمي. و تو به اندازه وسع آدمي، ازش انتظار داري
كني، وقتي كه اون منتظره  وقتي كه جلوي اين غريبه من رو سر افكنده مي

جلال ناگهان در [! تونم افته، بهتره بميره؛ چون؛ چون ديگه نمي ي نميو اتفاق
اشرف . كند زده اسلحه را از زير لباسش درآورده آن را به طرف اشرف پرت مي حالتي جنون

  ].دارد زده آن را بر مي ذوق
  ]كشد گلگدن را مي[خوب به ناتاشا چي بگم؟    :اشرف
ها شاديانه خبر از  ناگهان نقاره[... ت به حزب من رفيق اشرف تو را به جرم خيان   :اشرف

گردد، پشت به ما رو به  گويد و جلال بر مي دهند و كسي در دوردست اذان مي معجزه مي
آسمان شاديانه اشك . تواند انجام دهد كاري نمي. اشرف حيران مانده است. گريد حرم زار مي

  ].افتد جلال به راه مي. افتد زده فرو مي اشرف بهت. ريزد مي
گفتي خدا هرگز منو  تو راست مي! آقا شرعيات، كاش هيچ وقت تركه نداشتي   :جلال

بيداد . ماند در پشت سرش باز مي. گريزد توجه به اشرف ناگهان مي بي[ !فراموش نكرده
اشرف . ريزد وقفه اشك شادي مي ها، صداي خوش اذان و آسمان كه مست، شاد و بي نقاره

كند و در هم  آنكه اختياري داشته باشد آن را رها مي بي. گردن به اسلحه در دستش مي
درخشد و  ماه سرخ مي. شنويم هاي بدنش را مي شكند جوري كه انگار ما صداي استخوان مي

جز . گيرد زند و سياهي صحنه را در آغوش مي وقفه زنگ مي تلفن بي. زند تلفن اتاق زنگ مي
  ].درخشد ردست چون نگين مينور ماه كه سرخ است و گنبد طلا كه در دو

  والسلام             
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